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  ١٤رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ونَ  ومظْلم مفَإِذَا ه ارهالن هنم لَخسلُ نالَّي مةٌ لَّه٣٧(آي( يمِ ولزِيزِ الْعالْع يرقْدت كا ذللَّه قَرتسمرِي لجت سمالش )٣٨ (

و اهنرقَد ريمِ  الْقَمالْقَد ونجركَالْع ادي عتازِلَ حن٣٩(م( و رالْقَم رِكدا أَن تي لَهغبني سملاَ الش ارِ وهالن ابِقلُ سلاَ اللَّي 

خلَقْنا لَهم من مثْله ما يركَبونَ  و )٤١( آيةٌ لَّهم أَنا حملْنا ذُريتهم في الْفُلْك الْمشحون و )٤٠(كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ 

)٤٢( و و ملَه رِيخفَلاَ ص مرِقْهغأْ نشنقَذُونَ  إِن ني ملاَ ه)٤٣( ا ونةً ممحينٍ  إِلَّا راعاً إِلَي حتم)٤٤( يلَ  وقُوا إِذَا قات ملَه

و يكُمدأَي نيا بلْفَ ما خونَ ممحرت لَّكُملَع ٤٥(كُم( و  ينرِضعا مهنوا عإِلَّا كَان هِمبر اتآي نم ةآي نيهِم مأْتا تم)٤٦ (و 

للَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلالٍ  اإِذَا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَنطْعم من لَو يشاءُ

هم يخصمونَ  ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم و) ٤٨(يقُولُونَ متي هذَا الْوعد إِن كُنتم صادقين  و )٤٧(مبِينٍ 

)٤٩(﴾  

 روزديدگاه علامه شعراني(ره) در ورود روز در شب و شب در 

و چه در ساير سور  »عمرانآل«چه در سوره مباركه  ،گرددبرمي »ايلاج«از ليل كه به مسئله  ار »سلخ«در جريان 

ما جا روشن شد كه دو مطلب است: يكي اينكه آن ،بود »نهار في الليلالايلاج «و  »ليل في النهارالايلاج «كه سخن از 

بامدادان كه تفاوت نكند ليـل و  «جا كه يعني آن ؛از اعتدال خريفي و ربيعيكنيم بايد يك نقطه اعتدالي را اگر حساب 
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يا روز وارد شب; ولي اگر ورود را از آغاز شود بعد ببينيم كه شب وارد روز مي ،دهيمو اصل قرار مرجع آن را  ١»ار

اينها بين راه هستند. ايـن بيـان   يعني اعتدال ربيعي و اعتدال خريفي  ؛مسئله ار و مسئله پاييز ،تا انجام حساب كنيم

و نجومي سپهري هاي كه متخصص اين بحث عليه)تعالي (رضوان االله لطيفي كه حضرت استادمان مرحوم علامه شعراني

النـهار في   ايـلاج «اول تير اين  ؛ يعنیشودچنين تنظيم كردند كه وقتي اول تابستان ميايشان راه را اين بودند داشتند،

شود و روزهـا كوتـاه تـا برسـد بـه شـب يلـدا كـه         ها بلند ميكم شبكمشود و كم كوتاه ميا كماست روزه» الليل

ترين روز و شود تا كوتاهكم كوتاه ميشود و روز كمدر طي اين شش ماه, شب وارد روز مي کهترين شب است طولاني

شود تا برسد شب كوتاه ميو شود ميكم وارد شب روز كم ؛ يعنیشودبلندترين شب. اول زمستان كه شد به عكس مي

ترين روز. فرمايش ديگر ايشان هم اين بود كه همزمان بخش ترين شب است و روز هم طولانيبه آخر خرداد كه كوتاه

كره شمالي كه ما داريم زمستان ما تابستان آاست, تابسـتان آـا   يعني اين نيم ؛شمالي با بخش جنوبي به عكس است

است و اگر براي ما » ايلاج النهار في الليل«است براي ما, نسبت به آا » ايلاج الليل في النهار«ر اگ .زمستان ماست

 دراين چهار مطلب را ايشان در آن فرمايشاتشان  .است» ايلاج الليل في النهار«است براي آا » ايلاج النهار في الليل«

ما شروع  ،ها گذشت; ولي اگر از اعتدالو اين بحث »عمرانآل«داشتند و مشابه اينها در سوره مباركه  نثر طوبی کتاب

شود همان اول تابستان و اگر اعتدال خريفي را كند پايان راه ميتفاوت نمي »ار«و  »ليل«كنيم همان اول فروردين كه 

 ،تابستان و پاييزن حساب كه ايشان دارند اساس آ؛ يعنی اول زمستان. به هر تقدير برشودملاحظه كنيم پايان راه مي

رسد شود و شب كوتاه تا ميبلند ميروز كم شود كميعني اول زمستان كه شد شب وارد روز مي ؛اينها بين راه هستند

ه هر شود. بكند تا آخر خرداد كه اعتدال ربيعي, بين راه حساب ميجا عبور ميند و از اينهست به فروردين كه متعادل

                                                
  .٢٥. ديوان سعدی، قصيده١
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كره جنـوبي هـم   كره شمالي با نيمچه به آن صورت, راه مشخص است و نيمو شود  تقدير چه به اين صورت حساب

  بود كه گذشت. »لخس«اين معناي  .هايشان به عكس استراه

 ﴾كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ﴿تبيين معناي سباحت در آيه 

عني كوشش كردن, گاهي بـه معـني   ي ؛يعني شنا كردن ؛»سبح«مستحضريد كه  ﴾كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ﴿در جريان 

 ٢﴾إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً و أَقْوم قيلاً﴿دويدن و مانند آن است. اينكه فرمود شما نماز شب را از دست ندهيد 

 يعني ؛»سبح« ٣.﴾وِيلاًإِنَّ لَك في النهارِ سبحاً طَ﴿ :چنين ذكر كردبرهان مسئله را در همان زمينه عظمت نماز شب اين

روز سرگرم كار هستيد شب را دريابيد. دليل اينكه نماز  ؛اينها كارهاي روز است که تلاش, كوشش, حركت, تندروي

نماز روز مثل نماز   و دليل اينكه ﴾إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً و أَقْوم قيلاً﴿اين است كه  سته شب خيلي محترم

ي »سبح«و  آمده ﴾سبحاً طَوِيلاً﴿ي كه درباره »سبح«اين  ﴾إِنَّ لَك في النهارِ سبحاً طَوِيلاً﴿يست اين است كه شب ن

كُلٌّ ﴿هاي آسمان آمده كه ستارهاست كه درباره  »سبح«همان است آمده  ٤﴾السابِحات سبحاً و﴿ها ه اسبدربارهم كه 

  يعني همين.  ؛»باحتس« که ﴾في فَلَك يسبحونَ

 عدم تأثير قبض و بسط در علوم فلكي بر علوم عقلي و فلسفي

چون متخصص مسئله نجوم و اينها بود جريان اينكه افلاك اول حساب  ،شعراني ايشانمرحوم علامه الاستاد  شيخنا

ورت كُره درآمد اين را ايشان كم اين مدار به صبعد كم و كردندمدار رسم مي ،مسئله طبيعي بودكم بعد كمو رياضي بود 

يعني عصر بطلميوس به بعد كه  ؛كند بعد قدمابيان داشتند. نكته مهم آن است كه اقدمين كه قائل بودند زمين حركت مي

الآن ما در مقطع سوم هستيم كه اين مقطع سوم, راه قدما را رها  ،كندگفتند زمين ساكن است و آفتاب حركت ميمي

                                                
  .٦. سوره مزمل, آيه٢
  .٧. سوره مزمل, آيه٣
  .٣. سوره نازعات, آيه٤
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گفتند كه شمـس  قدما مي ،محور بود، كرد و شمسگفتند زمين حركت مياقدمين مياست؛ ين رسيده به راه اقدمو كرده 

هـاي  المتأخرين حرف محور است. از دوران اقدمين تا قدما, از دوران قدما تا متأخر و متأخر، كند و زمينحركت مي

 و وان قبض و بسط در مسائل كليِ علمي, فلسـفي به عنرا اينها هيچ تأثيري  ،نيوتن و امثال ذلكکپرنيک و گاليله و 

خورد شبهه قبض و بسط كه اگر يك گوشه عالَم يك حرف جديدي پيش آمد كلّ اوضاع به هم مي اين .ديني قرار نداد

 .با آن نباشـد هـيچ فرقـي نـدارد     يباشد ارتباطاما وقتي كه بيرون آن  ،حوزوي خودش استوناين براي مبادي در

خواهد, مبدأ خواهد, زمان ميخواهد, مسافت ميخواهد, متحرك ميمحرك مي :شش چيز لازم داردگفتند حركت مي

اگر قبض و بسط اثر دارد اين  .هستهم , براي قدما هست, براي متأخرين اين براي اقدمين بود که خواهد و منتهامي

شود. محدوده خودش تغيير و تحولي پيدا مي مرزي وهاي درونتحولي در يك شيء پيدا شد در همان حوزهاگر كه است 

كنند بايد آن دهند بايد عوض دارويي هم كه مي بنابراين ،اگر معلوم شد كه فلان بيماري با فلان عضو هم ارتباط دارد

بينيد تحول عظيمي در اما مي ،جا براي قبض و بسط است و جا درست استاين ؛هم در نظر داشته باشد راعضو ديگر 

فرق بين  .نيست یاين كم تحول ،از آسمان به زمين آمد, سكون از زمين به آسمان رفتحركت که سه مقطع پيدا شد اين 

يوتن و اينها آوردند حرفي كه گاليله و ن .قدما و متأخرين خيلي استفرق بين حرف اقدمين و قدما خيلي است, حرف 

اما هيچ تفاوتي در  ،آوردند, سكون را از زمين به آسمان بردندحركت را اينها از آسمان به زمين  ؛ي نيستيك تغيير جزئ

اصولي, در مسائل عميق تفسيري, در مسائل عميـق   مسائل عميق فلسفي, در مسائل عميق فقهي, در مسائل عميق

هـاي  اگر سخن از قبض و بسط است دربـاره همـان حـوزه    .تفاوتي پيدا نشدروايي, در مسائل عميق عرفاني, هيچ 

هايي كه مربوط به حركت اگر منجمي بخواهد حركت آسمان و زمين را تنظيم كند آن بخش .زي خودش استمردرون

 که بساط حركتكنيد اين الآن شما ملاحظه مي ، اماگذارداگر عوض شود اين قبض و بسط در آن اثر مي ،آسمان است

اين بـين   ،خواهدشش امر ميحركت  و حركت جوهري داريم يا نداريم ،در چند مقوله است ،حركت چند قسم است
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گاليله و امثال گاليله يا بين هست. اين جريان هم بود, بين متأخرالمتأخرين اقدمين بود, بين قدما هست, بين متأخرين 

گفتنـد  قدما مي ،آفتاب ساكن استو كند گفتند زمين حركت ميآا مي ؛تفاوت كمي نبود آا قدما تفاوت اقدمين و

امـا در   ،آسمان و زمين و زمين و آسمان با هم تفـاوت دارنـد  به اندازه اين  ،زمين ساكن استو كند ت ميآفتاب حرك

  .بود مسائل كليِ علمي هيچ تفاوتي پيدا نشد, اين راجع به قبض و بسط

 معجزه بودن وجود انبيا حجت خدا بر مشركان

ما دو  ،در حقيقت يك جامع مشترك بين اينهاستکه فرمايد ما دو حجت داريم درباره مشركان ذات اقدس الهي مي

در هر  ،يك آيت آفاقي. انبيا آيت ما هستند; يعني خود پيغمبر معجزه است و دو آيت داريم: يك آيت انساني ومعجزه 

طور تربيت كردن در زيرا اين ،ديگر احتياجي به معجزه جديد نداردو كند معجزه است عصري كه پيغمبري ظهور مي

كسي را انسان طوري تربيت كند كه با ماوراي طبيعت ارتباط تنگاتنگ داشته  .كسي ساخته نيستاز هيچو  هيچ مكتبي

آيـد  اين در هيچ مكتبي به بار نمـي  ؛هاي خدا را بشنودها با او حرف بزنند, حرفها حرف بزند, فرشتهباشد با فرشته

اين قدرت را ندارد كه پيغمبر و امام هيچ آکادمی دانشگاهي اي, هيچ هيچ حوزه .ندهست نخواندهكه اينها درس مخصوصاً

شود امام اينها نيستصين استاد او باشند تا اين آقا شود پيغمبر يا تربيت كند كه آدم چندين سال درس بخواند متخص. 

اين  و اياي, هر وليّپس پيدايش هر نبي خود ها به همراه آنچه اين ، البتهمعجزه است »في نفسه«شخص هر امامي, خود

خواهد شما هيچ نشان نداريد كه اگر كسي خبره باشد ديگر از پيغمبر معجزه نمي .آورند آيات و معجزات ديگر استمي

بـه وجـود مبـارك    ـ آن وقت كه بـه مقـام امامـت نرسـيده بـود        ـ مثلاً وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) 

وجود مبارك ات كجاست؟! همين كه معجزه یكني پيامبربفرمايد تو كه ادعا ميپيغمبر(عليهما الصلاة و عليهما السلام) 

نفرمود  .خواهددليل نمي شناس باشد كهاگر كسي معجزه ،پيغمبر ادعا كرد وجود مبارك حضرت امير به او ايمان آورد

رشناس باشد از خود پيغمبر من پيغمبرم, گفت چشم! اگر كسي كا» لا اله الاّ االله«اين گفت بگو  ؟چيست شما معجزه
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ديگران كه كارشناس نيستند و معجزه بودن پيغمبر را  ؛چون از معجزه, معجزه خواستن درست نيست ،خواهدمعجزه نمي

  خواهند.درك نكردند از او معجزه مي

 هاي الهي علت حسرت بر بندگان مشركاستهزا و اعراض از آيت

هر وقت پيامبري آمد اينـها اسـتهزا    ؛يم: يكي خود انبيا هستندرزه دافرمود ما دو معج »يس«در اين سوره مباركه 

انبيا معجزات و آيات ما را تقرير  ياهر وقت آن بخش ديگر را كه معجزاتي است كه به دست انبيا نازل كرديم  ،كردند

آيه  ،ا. در جريان انبياچه در بخش اعراض آو چه در بخش انبيا  ،هست ﴾حسرةً يا﴿كنند اين كردند اينها اعراض مي

اينها معجزه  ﴾حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ يا﴿ :فرمود »يس«سي همين سوره مباركه 

 »يس«اركه اينها معجزه هستند. سه بخش ديگر در همين سوره مب ،شناسيد حرف ديگر استمنتها حالا شما نمي ؛هستند

  معجزه است اختصاص داد.  تمام كارشرا به معجزات انبيا يا به معجزات خود ذات اقدس الهي كه 

منتها  ،اينها معجزه است ﴾أَخرجنا منها حباً آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها و و﴿فرمود:  ٣٣آيه در درباره معجزات 

تواند خاك كس نميهيچ .برهان توحيد است که اينها معجزات ماست ،شودبه دست او ظاهر  پيغمبر نيست كه معجزه

كسي شب بياورد, كسي روز  ﴾آيةٌ لَّهم الَّيلُ نسلَخ منه النهار و﴿فرمود:  ٣٧در آيه  .عملاين يك  ،مرده را زنده كند

 »شمس«ايجاد كرديم, را  »قمر«و  »شمس«آوريم, , ما روز ميآوريمما شب مي ؛ندهست شب و روز عدم و ملكه ،بياورد

 »قمر«و  »شمس«اينها آيات ماست. بعد از جريان  ،كنيماداره مي آوريم, با نظم اينها رارا به حركت در مي »قمر«و 

 به شهري اما كشتيِ سنگين پربار پرمسافر را ما با باد از شهري ،سازي يك صنعت است اين معجزه نيستفرمود كشتي

 ؟در اختيار چه كسي است ؟تواند تسخير كندباد را چه كسي مي .اين كار ماست ،از ساحلي به ساحلي هدايت كنيم و

هم  و هم براي تلقيح كردن ،اينها رسالت ما را به عهده دارند ٥﴾أَرسلْنا الرياح لَواقح و﴿اين رسالت ما را به عهده دارد 

                                                
  .٢٢. سوره حجر, آيه٥
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آن وقت كه موتور و  ؟با بلم ،شكافدها را مياين آبو است  ٦﴾مواخر﴿ لكافران دريايي كه فُجا كردن مسبراي جابه

را طوري كه براي تلقيح گياهـان ابرهـا   فرمود ما اين بادها كه رسالت ما را به عهده دارند همان .اين چيزها كه نبود

همـين بادهـا   ـ اينها كارشان تلقيح است    ـ ذير كنندبارپو فرستيم كه اين گياهان را به نكاح يكديگر در بياورند مي

با كـدام قـدرت    ،شكافندآب را ميو ند ﴾ هستمواخر﴿اگر اينها  .جا كنندها را جابهرسالت ديگري دارند كه كشتي

يك اينها رسالت ما را به عهده دارند. پس خود كشتي كه  ،شكافند كه ما فرستاديمبا همين قدرت باد مي ؟شكافندمي

بر  ﴾آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها و﴿بر خلاف جريان احياي زمين كه فرمود:  ،صنعت است اين را نفرمود آيه است

 ،جا كار, كار خداست و معجزه است و آيت الهي استكه در آن »قمر«و  »شمس«و  »ار«و  »ليل«خلاف آوردن 

اين  ،اما در بخش سوم كه مربوط به كشتي است نفرمود كشتي آيت ماست .﴾لُ نسلَخ منه النهارآيةٌ لَّهم الَّي و﴿فرمود: 

 و﴿كنيم جا ميپربار و مسافر را ما به وسيله باد جابه سنگينِ »مشحون«البته ما ياد داديم; لكن كشتيِ  که صنعت است

پربار و مسافر نه تنها خودشان هستند  ،سنگينِ، مشحون، اين كشتيِ ؛﴾الْفُلْك الْمشحون آيةٌ لَّهم أَنا حملْنا ذُريتهم في

امـا   ،كنيم. اصلِ كشتي صنعت اسـت جا ميما اينها را جابه ،هاي خودشان هم هستند كه مورد علاقه اينها هستندبچه

بريم ايـن كـار   از ساحلي به ساحلي مي و ريكشتيِ پربار و مسافر را در اثر رهبري و هدايت باد ما از شهري به شه

چون ذريه كه باشـد اينـها دلباختـه فرزنـدان و      ،»حملناهم و ذريتهم«يعني  ؛﴾آيةٌ لَّهم أَنا حملْنا ذُريتهم و﴿ماست. 

اينها که ا را ما آفريديم هو نه تنها اين, اين اسب ﴾في الْفُلْك الْمشحون﴿هايشان هستند نزد بچهو عواطفشان هستند 

ايـن شـترها   بينيـد  گاهی می .ما اينها را براي شما نرم و ذلول كرديماينها را مهار کند؛ تواند اگر كمي بِرمند كسي نمي

ين همچن ؛رام كرديمرا ما اينها  ﴾ذَلَّلْناها لَهم و﴿فرمود:  ،تواند اينها را رام كندبخواهند جموحي و وشي كنند كسي نمي

، گذارداگر شاخ تيز آن گاو در اختيار گاوآفرين نباشد كه حياتي براي شما باقي نمي ها, اين شترها, اين گاوها,اين اسب

                                                
  .١٤. سوره نحل, آيه٦
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فرمود ما  ،بردكشد مييك كودك پنج شش ساله زِمام يك رمه شتر را مي ؛مسخر شما كرديم و ما اين را براي شما نرم

هايتان هم همراه شما اگر سوار كشتي شديد پربار هم است بچه ﴾لَهم من مثْله ما يركَبونَ خلَقْنا و﴿براي شما نرم كرديم. 

داد شما برسد به شما فرياد بزنيد كسي و اگر كمي باد بخواهد اين را به حركت دربياورد كه شما را مضطرب كند  ،هستند

نه دادرس داريد كه عذاب را دفع كند, نه  ؛نداريد »منقذ«شويد داريد غرق ميو اگر اين واژگون شد  ؛نداريد »صريخ«

»ماينها همه كارهاي ماست ،كه عذابِ آمده را رفع كند دداري »ذنق. ﴿ملَه رِيخكه عذاب را دفع كند,  ﴾فَلاَ ص﴿و  ملاَ ه

اين باشـد كـه   ها آينده برخي , اگردهيمنجاتتان ميبراي دو هدف و دو كار ما  ؛كه عذابِ آمده را رفع كند ﴾ينقَذُونَ

شود اين او با كفر و ضلالت  اگر نه, آينده كسي هم مثل گذشته ؛﴾إِلَّا رحمةً منا﴿كنيم شوند ما به اينها رحمت ميمؤمن 

ن عاقبت اگر حس ؛شوندگرفتار مي ٧﴾عذَاب أَليم﴿بعد هم به  و داريمما تا مدتي اينها را نگه مي ،﴾متاعاً إِلَي حينٍ﴿

 و بودن ما »صريخ«رحمت است و اگر بدعاقبت باشند اين  بودن ما »منقذ«اين  و ما بودن »صريخ«داشته باشند اين 

  كنيم.برداري محدود است تا زمان مرگ, اين كارها را ما ميبودن ما يك تمتع و ره »منقذ«اين 

جريان اين سه آيه را كه مـا   .كننداينها استهزا مي كنند, هر وقت نبي باشدپس هر وقت آيت باشد اينها اعراض مي

 يـا ﴿نبوت عام در همان آيه سي كه فرمود:  ؛ يعنیالعمل اينها را نفرمود. در جريان اعزام پيامبرهنوز عكس ،شمرديم

   .﴾حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ

 هاي الهيايمان و عمل صالح دو هدف اصلي در يادآوري آيت

آيةٌ لَّهم  و﴿, ﴾آيةٌ لَّهم الَّيلُ نسلَخ منه النهار و﴿, ﴾آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ و﴿هاي گوناگون كه فرمود: اما اين بخش  

مهتيا ذُرلْنما حها و معجزات الهي كه به اينها ارائه كرديم اينها چه يه نيامده كه اين علامتهنوز جواب اين سه آ ﴾أَن

إِذَا قيلَ لَهم اتقُوا ما  و﴿فرمايد: مي ،كندذكر مي ؛ ولیآن را هنوز ذكر نكرده ،العملي نشان دادندچه عكسو كار كردند 

                                                
  .١٠. سوره بقره, آيه٧



 

   14از  14شماره صفحه  / ١٤ه يس جلسه تفسير سور

و يكُمدأَي نيونَ بمحرت لَّكُملَع لْفَكُما خصائب و  ملينكه اينها را معتقد كنيم, يك; عما اين آيات را آورديم براي ا ﴾م

تان را ترميم كنيد, ما گفتيم گذشته .دهيمهدف به اينها نشان اينها را بي ما كه نخواستيم معجزات ,عمل صالح پيدا كنند

انسان با و اين نظام, نظام حق است  ،داي در پيش داريآينده ،دست از شرك و طغيان برداريد ،تان را ترميم كنيدآينده

اگر  ،از او جدا نيستو عقايد و اخلاق و رفتار و گفتارِ او با او هست  ،آيداز پوست به در مي ، بلکهپوسدردن نميم

داريد از آن  اينكه فعلاً داريد شرك است اين را رها كنيد و آنچه بعداً ﴾اتقُوا ما بين أَيديكُم﴿ ها را بگوييم کهاين حرف

دهند. نسبت به آن آيات بکه جا هيچ جوابي ندارند اين ﴾لَعلَّكُم ترحمونَ﴿براي اينكه روز حسابرسي هست  ،بپرهيزيد

  كنند. بندي ميجا جمعچطور؟ اين

 هاي الهي در امور اجتماعي و اقتصاديتبيين گستره اعراض مشركان از آيت

جا اما اين ،﴾حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ يا﴿ود: آيه سي فرمدر درباره نبوت عام 

اين مؤنث است و  ؛آورينه اينكه تويِ پيغمبر مي ،است» تأتي«فاعل  »آيه«اين  ؛﴾ما تأْتيهِم من آية و﴿فرمايد: مي

 ﴾من آية﴿جا به صورت حالا اينکه » آيةٌ ﴾ما تأْتيهِم و﴿« تاس مجرور شده» من« است كه حالا با» تأتي«فاعل آن 

 ؛آيداي نميآوري, هيچ آيهتو نمياينکه نه  ﴾ما تأْتيهِم من آية من آيات ربهِم و﴿آيد اي نميبراي تعميم. هيچ آيه ،آمد

﴿و اتآي نم ةآي نيهِم مأْتا تم ينرِضعا مهنوا عإِلَّا كَان هِمبا﴿پس در مقام اول  ،﴾رن  ييهِم مأْتا يم ادبلَي الْعةً عرسح

. بعـد  ﴾ينما تأْتيهِم من آية من آيات ربهِم إِلَّا كَانوا عنها معرِض و﴿, در مقام ثاني ﴾رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ

در مسـائل ارتبـاط خلقـي     ،در مسائل توحيد كه دستشان خالي اسـت  ؛كنيماينها برهان اقامه مي رایفرمايد ما بمي

اي هم داريد كه عبادت كنيد, وظيفه و اي داريد كه توحيد داشته باشيد, موحد باشيدبالأخره شما در برابر خدا وظيفه

اگر چيزي مقدور ما بود بايد با ديگران در آن نعمت الهـي   ت درباره مردم كهذات اقدس الهي شما را موظّف كرده اس

 إِذَا قيلَ﴿, ستور را كه اصلاً براساس اعراض جواب ندادندآن د ﴾إِذَا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه و﴿شركت كنيم 
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و يكُمدأَي نيا بقُوا مات ملَه لْفَكُما خش اين است كه از هر آيه اعراض مي ،اصلاً جواب ندادندرا  ﴾مدستور كنندسر .

إِذَا قيلَ لَهم  و﴿دهيم بنوع ي و امداد و كمك كردن به همدهند, دستور هماهنگدهيم اصلاً گوش نميباعتقادي و اخلاقي 

اللَّه قَكُمزا رمقُوا مکه هاي ديگر هم آمده در بخش ،اد براي خود شما نيستاولاً چيزي كه داريد خدا به شما د ؛﴾أَنف﴿و 

اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهن مم موهت حق است  ،است »مالُ االله«اين  ٨؛﴾آتکـه  درست اسـت  و درست است اصلِ مالكي

﴿وا وبسا اكْتمم يبصالِ نجلرل نبسا اكْتمم يبصاءِ نسلنهر كسي كسب  که ها با هم استن در مقياس انساناما اي ٩،﴾ل

 مالك باشد بگويد من مالـك  »االله«چنين نيست كه انسان در برابر اما اين ،ملك طلق اوستو كرد حق شرعي اوست 

قُوا مما رزقَكُم أَنف﴿يا  ﴾آتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم و﴿دهم. در برابر خدا فرمود: حرف شما را گوش نميو م هست

ت را قرآن در برابر انسان ،﴾اللَّهامضا كرده است يـا   ها نسبت به همدر برابر خدا كسي مالك نيست اين اصول مالكي

 »مال االله«است كه خدا به شما داده و اين مال,  ای اين روزي ﴾إِذَا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه و﴿قرار داد. فرمود: 

گويند يك عده استحقاق ار به مؤمنين ميكفّ ﴾قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا﴿ .كنيدكمك نسبت به ديگران بايد  ،است

داشتند خدا آا بايد روزي ميو  نداگر خوب بود .آا بايد فقر و فلاكت را تحمل كنند ،هستيم یما نژاد برترو ندارند 

دانست به اينها كمك كنيم كه اگر خدا مصلحت ميما به كسي كمك مي ﴾نطْعم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه أَ﴿اد دبه آا مي

هاي غير خردمندانه و غير اقتصادي شما حرف ؛﴾نطْعم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلالٍ مبِينٍ أَ﴿كرد. مي

لط بين داد. اين توهم كه خخدا به اينها مي ،داشته باشند یاگر اينها مصلحت بود كه چيز .اينها بايد فقير باشند ،نيدزمي

است هم در مسائل اعتقادي هست, هم در مسائل عبادي هست, هم در مسائل اقتصادي  یاراده تشريعي و اراده تكوين

مبسـوطاً  هر دو اين آيات در  ،»نحل«چه در سوره  و »انعام«هست كه كمك به خلق خداست. چه در سوره مباركه 

گفتند كه خدا هست و خدا را قبول پرستيد آا ميها را ميچرا بتو گفتند كه شرك باطل است وقتي انبيا مي ؛گذشت
                                                

  .٣٣. سوره نور, آيه٨
  .٣٢آيه. سوره نساء, ٩
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اما آسمان را,  ،قبول داريماو را است  »العالمينرب« ،است و مدير كل است او را قبول داريم »الأربابرب«خدا  ،داريم

ناظر به همين است. بين ما و  ١٠﴾أَ أَرباب متفَرقُونَ خير﴿که كنند حيوان را ارباب جزئيه اداره ميانسان را، زمين را, 

»قه كه اصنام و اوثانرابطه »الأربابربا هستند,  امثال ،اي نيست و اين ارباب متفرا هستند به اصطلاح آتنديس آ

  .كنيم تا ما را به االله نزديك كنندرا عبادت ميما آا 

 تقسيم مشركان به دو گروه مقلّد و محقق خيالي

قبول و نكول اينها  ،دادنديك گروه كه اكثري آا بودند اينها برابر با تقليد, شركشان را ادامه مي :بعد دو گروه بودند

اگر چيزي را آا  و پذيرفتندا گفته بودند اين متأخرين مياگر چيزي را آ ،مدار تصديق و تكذيب نياكانشان بوددائر 

إِنـا علَـي    إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمـة و ﴿گفتند: مي که اين حرف اكثري مشركان بود ،پذيرفتندنگفته بودند اينها نمي

ما سمعنا بِهذا في آبائنـا  ﴿گفتند: بكنيد ميكار را  که اينگفتند اگر به اينها مي ١٢,﴾مقْتدونَ﴿و  ١١﴾آثَارِهم مهتدونَ

ينلا نكردند  ١٣،﴾الْأَوا﴿چون آنعما سا انجام دادند ما هم انجام . اين شرك و بتكنيمما هم نمي ﴾مپرستي را چون آ

نفي و اثبات نياكانشان بود, اگر چيزي  ر مدارديق اينها, قبول و نكول اينها دائدهيم. اثبات و نفي اينها, تكذيب و تصمي

ما سمعنا ﴿گفتند: ميدادند و اگر چيزي را آا انجام نمي ﴾إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة﴿گفتند: دادند ميرا آا انجام مي

ينلا الْأَونائي آبذا فا كه به خيالبود اين براي مقلّدانشانکه  ﴾بِهخود پژوهش . اما آلط بين گر و محقّق بودند در اثر خ

 ١٤؛﴾آباؤنـا  لاَ أَشـركْنا و  لَو شاءَ اللّه ما﴿گفتند: ميو دادند اراده تشريعي و تكويني يك قياس استثنايي تشكيل مي

ا بـد بـود   پرستي ماگر بت ،پرستي ما هم خبر داردگفتند خدا هست, عالم مطلق هست, قادر مطلق هست, از بتمي

                                                
  .٣٩. سوره يوسف, آيه١٠
  .٢٢. سوره زخرف, آيه١١
  .٢٣. سوره زخرف, آيه١٢
  .٢٤. سوره مومنون, آيه١٣
  .١٤٨. سوره انعام, آيه١٤
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 لاَ أَشركْنا و لَو شاءَ اللّه ما﴿ ،پرستي حق استشود بترا نگرفته معلوم مي آن چون جلوي ،گرفترا مي آن جلوي

   .﴾آباؤنا

 خلط بين تكوين و تشريع علت ناتمامي تحقيق مشركان

را لهي قادر مطلق است بله, اما ما ذات اقدس ا ؟كنيدتكويني خلط ميتشريعي و بين اراده فرمودند چرا انبيا آمدند 

تواند جلـوي مـرا   كاري بگويد خدا كه ميپس هر تبه ١٥،﴾ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً﴿كند مختار خلق كرد امتحان 

اين قبول با  ،گري استشود اين اباحهپس معلوم مي ؟شود راضي استچون جلوي مرا نگرفته پس معلوم مي ،بگيرد

بگويد اين كار و كند استدلال  تواند برابر اين مغالطهكاري ميمعصيت و هر تبهكار .شودروي سنگ بند نمي كه سنگ

شـود  پس معلوم مي ،تواند جلوي مرا بگيرد و چون جلوي مرا نگرفتهداند و ميرا, اين قتل را, فلان كار را خدا مي

 ،آيدخدا از اينها بدش مي ١٦﴾ك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروهاًكُلُّ ذل﴿حق است. انبيا آمدند گفتند اين معاصي عمل من 

ايـن دربـاره    ،﴾ليبلُوكُم أَيكُـم أَحسـن عمـلاً   ﴿كند; منتها شما را مختار قرار داده تا ببيند عذاب ميو ناراضي است 

  . بود اعتقادشان

اگـر خـدا    ﴾نطْعم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمـه  أَ﴿گويند: ميو د رساني به جامعه هم همين مغالطه را دارندرباره كمك

خيلي از موارد است كه گاهي آباي  ؛كردبله اطعام مي ،خواستاگر خدا تكويناً مي .كردخواست اينها را اطعام ميمي

اما ذات اقدس  ؛است كه در مال هستاين تحولي  ،شما فقير بود شما غني هستيد, شما غني هستيد فرزندانتان فقير هستند

به نام زكات است, بخشي به نام خمس است,  هبخشي از وجوکه دار واجب كرده الهي تشريعاً بر شما واجب كرده, بر مال

يعني در نظـام اسـلامي فقـر     ؛شودر برطرف راه, فقاست كه از اين  بخشي به نام كفّارات است, بخشي به نام نذورات

سالاني ند, كهنهست فقر طبيعي ما خردسالاني داريم كه اينها نيازمنددر  .قر اقتصادي ممنوع استولي ف ؛طبيعي هست
                                                

  .٧. سوره هود, آيه١٥
  .٣٨. سوره اسراء, آيه١٦
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جلوي اينها را كه  ،ندهست ها داريم كه اينها نيازمندها و از كار افتادهها و فرتوتند, بيماران و فرسودههست داريم نيازمند

يعني مريض نداشته باشيم, پيرزن نداشته باشيم, پيرمرد  ؛ه باشيمشود در نظام عالَم گرفت كه ما فقير طبيعي نداشتنمي

يعني هـيچ   ؛اما فقر اقتصادي ممنوع است .عالَم اينها را دارد ،نداشته باشيم, خردسال نداشته باشيم اينكه شدني نيست

كمك  ،كنمكمك ميبينيد كه حضرت نفرمود من به فقير كسي نبايد گرسنه باشد. شما در بيانات نوراني حضرت امير مي

من  ،زنمرا ببينم گردنش را ميمن اگر فقر  ١٧»لو تمثّل لي الفقر رجلاً لَقَتلته«فرمود:  ، بلکهبه فقير يك امر عاطفي است

لـط  آيد. غرض آن است كه اينها بين اراده تشريع و اراده تكـوين خ كمك به فقير كه از هر كسي برمي ،با فقر مخالفم

خـداي سـبحان اگـر تكوينـاً      ،دادخواست اينها را غـذا مـي  اگر خداي سبحان مي ﴾و يشاءُ اللَّهلَ﴿گفتند: و كردند 

اين  ؛همه اينها دستورات الهي است ١٩﴾ارزقُوهم و﴿ ١٨,﴾أَطْعموا﴿گفت:  ؛خواست بله, اما تشريعاً از شما خواستمي

گوينـد:  بينند ميمود اينها اگر اين مسائل را مي. فراست گير اينها شدهلط بين تكوين و تشريع است كه دامنخ﴿  لَـو

همأَطْع اءُ اللَّهشکه خدا قدرت دارد جلوي كفار را بگيردگفتند كه ها ميبرخي ،طور استدر مسئله جهاد هم همين ﴾ي 

فرمود اگر خدا تكويناً  ،»انتقام«يعني  ؛»انتصار« و »انتقم«يعني  ؛»انتصر« ٢٠﴾لَو يشاءُ اللَّه لاَنتصر منهم﴿فرمود بله, 

خواهد با جهاد فرمود خدا مي ٤٧در همان سوره  .﴾ليبلُوا بعضكُم بِبعضٍ﴿اما  ،گرفتخواست جلوي اينها را ميمي

هد تكامل او به همين جهاد اصغر و اوسط و اكبر است وگرنه خدا اگر بخوا ؟شود، مگر انسان نبايد كامل شما را بيازمايد

چه نباشيد ما دينمان را زنده و فرمود چه شما باشيد  ،گيرديقيناً به آن معنا كه رسيد مي ؛گيردكه جلوي كفرِ كفار را مي

هم در و  ﴾لَو يشاءُ اللَّه لاَنتصر منهم﴿هم در بحث سياست و جهاد فرمود:  ؛اي متدينان دارندولي وظيفه ؛داريمنگه مي

لَو يشاءُ اللَّه ﴿فرمود:  ،اي است بين اراده تكوين و اراده تشريعگير اينها شد مغالطهاي كه دامنغالطههاي ديگر. مبخش
                                                

  .٢٣٣)، صرج جرداقج(روائع ج البلاغة. ١٧
  .٢٨. سوره حج, آيه١٨
  .٥. سوره نساء, آيه١٩
  .٤. سوره محمد, آيه٢٠
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 و اراده تشريع يك حساب دارد که در حالي كه ذات اقدس الهي اين را بارها فرمود ﴾أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلالٍ مبِينٍ

  رد. داديگر اراده تكوين يك حساب 

 اخبار قرآن به ديدن نتيجه اعمال در قيامت و سؤال مشركان از زمان آن

هر چه انجام داد و انديشيد با او  ،دهدانسان هرگز چيزي را از دست نميو شويد بعد فرمود بالأخره شما كه نابود نمي

حالا جريان  ٢١.﴾من يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره ه ٭ وفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً ير﴿كند دفعتاً اينها ظهور ميکه هست 

گويد هراسناك باشيد راجع به معاد به اينها مي ،چون اين سوره مباركه درباره اصول دين است ،كندمعاد را مطرح مي

﴿و دعي هذَا الْوتقُولُونَ ميد و وعده است هم در ايعاد و وعيداين وعد هم در نو ،دهيداي كه شما مياين وعده ؛﴾ي، 

اينها خيال كردند كه جريـان   ؟اين چه وقت است ،اي هست و حسابي هستماييد قيامتي هست و محكمهفرمياينكه 

   .افتدمعاد در يك تاريخ هجري شمسي يا هجري قمري يا ميلادي در همين دنيا روي زمين اتفاق مي

 رگتعجب و انكار مشركان از حيات پس از م

گفتنـد:  مـي و كردند تعجب مي ،شدشدند كه حيات بعد از مرگي هست انكار اينها بيشتر ميوقتي از معاد باخبر مي

اينها  ؛شودخاك شده دوباره زنده مي وگويند انساني كه پودر مي ،اي شنيديمما يك خبر تازه ٢٢﴾إِذَا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ﴿

 ،مانـد براي اينكه دنيايي نمي ٢٣،﴾أَنهم لاَ يرجِعونَ﴿گردد. قرآن فرمود: ره به دنيا برميكردند كه انسان دوباخيال مي

به يا  »الي لقاء االله«كنند اينها مهاجرت مي ؟ي نيست اينها كجا برگردنديوقتي دنيا .شودبساط زمين و آسمان برچيده مي

  اي ديگر. به صحنهشود يعني كلّ اين صحنه تبديل مي ؛روندعالَم ديگري مي

                                                
  .٨و ٧ات. سوره زلزال, آي٢١
  .٧, آيهاء. سوره سب٢٢
  .٩٥. سوره انبياء, آيه٢٣
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 تبيين حقيقت مرگ از ديدگاه قرآن

بين متحرك و  ،ـ به معناي تخلّل عدمجمعي چه مرگ  فردي و اين را هم قبلاً ملاحظه فرموديد كه مرگ ـ چه مرگ

نابود بشود بعد از  و يعني انساني كه متحرك است قبل از اينكه به مقصد برسد در گودال عدم فرو برود ؛هدف نيست

رود انسـان وارد بـرزخ   هرگز انسان از بين نمي .طور نيستكند ايند خدا او را دوباره ايجاد ار هستي سر در بياوردي

ولي در معاد با انسان  ؛كه در دنيا هست اين در برزخ نيستاين بدني حالا  ،شودشود و از برزخ هم وارد معاد ميمي

در معـاد هـم ذات اقـدس الهـي      و ستنسان با بدن برزخي ادر برزخ كه ااين مسئله بدن چيز مهمي نيست  ؛هست

﴿ةرلَ ما أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهحن معنا نيست كه مرگ به معناي تخلّل عدم شود به آو معدوم انسان بخواهد نابود  ١؛﴾ي

» قل في جوام«ديگر نفرمود  ،﴾صادقين يقُولُونَ متي هذَا الْوعد إِن كُنتم و﴿بين متحرك و مقصد باشد نيست. فرمود: 

دفعتـاً   ؛شودبا يك تشر اوضاع عالَم عوض مي و با يك صيحه ؛﴾ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً﴿فرمود: » قل كذا«يا 

جموعونَ إِلَي ميقَات يومٍ الآخرِين ٭ لَم إِنَّ الْأَولين و﴿ها زنده شدند بينيد كلّ آسمان و زمين عوض شده, كلّ مردهمي

  ٢.﴾معلُومٍ

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٧٩. سوره يس, آيه١
  .٥٠و ٤٩. سوره واقعه, آيات٢


